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 احکام بیع فضولی: 

اگر چه از وقوع آن مطّلع بوده و معذلك    ،سكوت مالك در وقت عقد كافى نيست  ،در مقام اجازه .1

اجازه را به وى عرضه نموده و از او بخواهند كه عقد را    ،از وقوع عقد  و اگر بعد   ،ساكت باشد

  در   تواناين سكوت را نمى   -  نه اجازه دهد و نه ردّ نمايد  -اجازه دهد ولى وى ساكت مانده  

 . دانست كافى  اجازه تحقق

 اجزت العقد، انفذت، امضيت، رضيت و الفاظى شبيه رضيت.  :الفاظ اجازه

مال   عين  مزبور  مال  زيرا  ،سورانداجازه نداد مال خود را از مشوررى مىاگر مالك عقد فضوولى را   .2

 .باشدمى ديگران از سزاوارتر آن به وى و بوده او

وّرّفى نموده كه  .3   دارد  حقّ  مالك بايد اجرت پرداخت كند،  در صوورتى كه مشوررى در آن مال ت

 .نمايد مطالبه وى از را آن

 اين منافع تعلق به مالك دارد. ،در صورتى كه مبيع منافعى داشره باشد .4

عين مال را به مالك ردّ نمود به بايع فضوولى رجوع كرده و ممنى را كه به بعد از اينكه  مشوررى  .5

 .سرانداو داده است از وى مى

 بقاء ممن: .1

تواند آن را از وى مطالبه  مشررى مطلقا مى   ،اگر ممن در دست بايع فضولى باقى مانده و تلف نشده باشد 

 . اطلاع باشداعم از آنكه در وقت عقد به فضولى بودن معامله آگاه بوده يا از آن بى  ،كند

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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 تلف ممن  .2

در صورتى كه مشررى با علم به فضولى بودن معامله اقدام به آن نموده و ممن   اند: برخى از فقهاء فرموده  

 حق رجوع به بايع را ندارد.  ،در دست بايع تلف شده باشد

  ،داشره و با اين اميد اقدام به معامله نموده باشددر صورتى كه مشررى انرظار اجازه مالك را مى 

 . صرف علم به فضولى بودن نبايد مانع از رجوع به بايع باشد

 وى حق رجوع ندارد حرى در فرض تلف شدن ممن.  :لذا بعيد است بگوئيم  

 


